
 

 

 
 
 

 مروری بر تکنیک داستان نویسی عطار در حلاج
 

 میترا داور 

 

 یمنظومهادبیات عرفانی ایران، در  مردبزرگعطار  

 شنگار رشتهبهرا  انیصوفتن از  دو ؛ شرح هفتادوءتذکرالاولیا

عارفانی چون  بکر که اگر نبود؛ شاید ینوشتار؛ ه استدرآورد

؛ اگرچه ماندندیمبایزید بسطامی و رابعه و حلاج ناشناخته 

ن مت دیشا؛ درستآموزش بدون  کهن ینوشتهامروزه؛ ارتباط با 

 از متن، ییهابرشبا  توانیم یول مواجه کند، عدم خوانش را با

 اهآننوشتاری  یشگردهابه دنیای گذشته سرک کشید و از 

ادبیات ایران را به  که زبانی و داستانی یشگردها ،برد بهره

زیر  متن باشد. زبان راهبر ییتوانا از درست کاربرد شکوفایی و

 .کوتاه یگزارشبا  از داستان حلاج است ییهانهیگز

 



در ادبیات  آنچه؛ شودیمآغاز  از کشته شدن حلاج داستان

با ادامه داستان؛ شخصیت حلاج؛ از  .نامندیمداستانی امروز گره 

عطار  نیآغازو راوی  شودیمگفته  روزگارزبان دیگر صوفیان 

 .زندیمرا به هم پیوند  داستاندر نقش دانای کل،  است که

شخصیتی هستند که داستان را  یهاپیتدر حقیقت  

د گفتن"  و "نقل است که " یجمله با برندیمو جلو  سازندیم

" 

 داستان: آغاز

 

 شجاع نآ تحقیق یشهیبفی سبیل الله آن شیر قتیل الله؛  آن

 حلاج منصور حسین مواج دریای یغرقه آن صدیق صفدر

 خاص که غرایب واقعات و بود عجب کاری او کار علیه رحمةالله

 و هبلَ شدت در و بود اشتیاق و سوز غایت در هم که بود را او

صادق و  عاشق و بود روزگار یدهیشور و قراربی و مست ،فراق

عظیم داشت و ریاضتی و کرامتی عجب و  یجدوجهدو  بازپاک

 عالی همت و رفیع قدر بود او را تصانیف بسیار است

   

ت اس حلاج همان کشته شدن ،گره اصلی داستان؛ نینخست دربند 

 :  کندیمرا با این ترکیب وصف حلاج ،  و راوی

 "دریای مواج  یغرقه آن"



 ت؛اس شدهغرق نآ در, دریایی که قهرمان داستان ناشناخته دریایی 

 .: کار او کاری عجب بودکندیمعنوان  یراو داستان، یدنبالهدر 

را  یکارچه ، حلاجردیگیمدر اینجا دومین گره داستانی شکل  

 ؟انجام داده است

 سبکعربی  یهاواژه آوردنکه  عطار؛ روزگاربا توجه به ساخت نثر  

عطار از این شیوه کمابیش شانه خالی کرده است؛  ،بوده استنوشته 

 دیشاکه  ردیگیم کاربه این روش را ،هابخشاز  یاپاره در یول

 ؛متن یادامهخوانش کند؛ در در  سختی امروز را دچار یخواننده

تن م متن عرفانی ست؛ ازآنجاکه؛ ردیگیم؛ پیشی سخنزیبایی نثر و 

عرفانی استفاده  ینقطه بالاترین هفتگانه رسیدن به یهاواژهاز 

 از: اندعبارت گام که این هفت دکنیم

 .توکل -7رضا  -6صبر  -5فقر  -4زهد  -3ورع  -2 توبه 1 - 

 نیباوجودا؛ خواهد بود ترآسان با دانستن این مطلب خوانش متن

دیگر کمابیش ایجاب  ییهاواژه، حلول .... و زنادقه چون: ییهاواژه

 از یول خواننده فرهنگ لغتی در دست داشته باشد؛ که کندیم

 دنینشیم داستانی؛ چنان در متن ی عجیبدادهایروطرفی دیگر؛ 

 ؛آوردهدرختی که عطار به بار  یهاوهیم :گفت راتجبا  توانیم که

 ؛نمادهای عرفانی هوشمندانه کاربرد ،در هر زمانی قابل استفاده است

شاید در تحول زبان فارسی تاثیرگذار باشد؛  ؛امروز در ادبیات



 ؛؛ زندگی صوفی گرینینونه اینکه در دنیای  همچنان که بوده است.

ست ا افتهیانیپاکه  یروزگارصوفی گری خط مشی شود؛  شهیاندو 

 .ادبیات باشد. راهگشای تواندیمآن  ابهام پرساختار ادبی و  تنها و

 ست یادامنه در ؛ءدر اشیا هاواژهحک شدن  از درختان و آمدن آواز

 .دکر ن را بررسیآ رئالیسم جادویی یگسترهدر  بتوان که شاید

مرا عجب آمد از کسی که روا دارد که از درختی اناالله برآید 

 ؟چرا روا نباشد که از حسین اناالحق برآید.  نه  و درخت در میان

 .و حسین در میانه نه

بعضی گویند حسین منصور حلاج دیگر است و حسین  

 .منصور ملحدی دیگر است

گی مرا به دیوان یول ،میزیچکیمن و حلاج  :شبلی گفته است

 .کرد هلاک اونسبت کردند خلاص یافتم و حسین را عقل 

 گوید :در ادامه ی داستان راوی متن  می 

اگر اومطعون بودی این دو بزرگ در حق او این نگفتندی و  

 ما را دو گواه تمام است

یافتن شخصیت  ریدرگعطار نیز  که دیایبرماز این جمله  

چه آن دیشااست و  شدهنقل شنیده و آنچهداستانی حلاج است؛ 

؛ بار " اندگفته " یجمله خود در تخیل خویش دارد؛ اما با

و خود را همانند یک  اندازدیماز دوش خود  کاملاا مسئولیت را 



در  چون عطار؛ یاسندهینواز  و ردپایی دهدیم نمود خدانیتار

د پانص از پسکه  یسینوداستانغریب  یشگردها. متن نیست

 .ه استسال در ادبیات جهان رشد یافت

 

 به بغداد باز ،پس قصد حجاز کرد و یک سال آنجا مجاور بود 

جنید آمد و از جنید مسائل  شیپبه، صوفیانآمد با جمعی 

 .پرسید

 . جنید جواب نداد 

 .یکنسرخ،  و گفت: زود باشد که سرچوب پاره

 اهل یجامه تو کنم سرخ پارهچوب سر من که روز آن: گفت

 .پوشی صورت

 ،کشت بباید را او که دادند فتوی ائمه که روز آن چنانکه 

 هک بود گفته فهیخل و نوشتنمی ،بود تصوف یجامه در جنید

 .باید جنید خط

ید و به مدرسه شد و جواب فتوی درپوش ودراعه دستار جنید

که نحن نحکم بالظاهر یعنی بر ظاهرحال کشتنی است و فتوی 

 .بر ظاهر است اما باطن را خدای داند

 



 کوتاه ،حلاج که در این متن یدربارهبعد از نظرهای مختلف 

عارف مطرح مختلف؛  یهامکان و سفرهای حلاج به شده است؛

، رنگی که داستان دهدیمدیگری  رنگ به داستان ؛ جنیدروزگار

 .کندیمتبدیل  سوگنامهرا به 

شخصیت حلاج بیشتر  ؛رودیمداستان هر چه جلوتر   

و او  کنندیماهل زمانه به او حسادت  . فردی کهشودیمساخته 

 .کندینمتوجه  آنانبه  هیچ

هیچ سخن اهل زمانه را وزنی ننهادی تا او را حسد  و او

 .کردند

 

 از شخصیت او و دیگران شکل یاتکهدر هر برشی از داستان  

. داستان تا ساخته شدن کامل داستان و تمام شدن ردیگیم

نر چون فاک یسندگانینواست این احتمال که  یبررسقابل آنچه

 استانیقالب د اندتوانستهکه  هدر دسترشان بود نوشتهاین  بساچه

یر را با اندکی تغی ییشگردهانزدیک به حلاج بیافرینند و همان 

 گرچها برای ایمیلی، یسرخگلدر داستان  بر داستان پیاده کنند؛

 ژنرال؛ کانینزدتمام  خودش است و یزمانهامیلی قهرمان 

 یاهر شخصیتی استوار؛با زبانی تند و  را  شانادهیپایستاده و 

؛ اما حلاج قهرمانی است که کمر تاریخ را کندیم شانخانه



و شگرد فاکنر همان است که عطار در حلاج به کار  .شکندیم

 برده است.

ها نوشت به خوزستان و احوال نامه عمروبن عثمان در باب او

او در چشم اهل آن دیار قبیح گردانید و او را نیز از آنجا دل 

اهواز آمد واهل اهواز ه باز ب...کرد بیرون متصوفه یجامهبگرفت 

را سخن گفت و به نزدیک خاص و عام مقبول شد و از اسرار 

مرقع  پس .گفت. تا او را حلاج الاسرار گفتندخلق سخن می

درپوشید و عزم حرم کرد و در آن سفر بسیار خرقه پوش با او 

چون به مکه رسید یعقوب نهرجوری به سحرش منسوب . بودند

ه پس گفت: ب. اهواز آمده باز ب ،پس از آنجا باز به بصره آمد ،کرد

 ،روم تا خلق به خدای خوانم به هندوستان رفتبلاد شرک می

چین افتاد و خلق را به خدای  پس به، پس به ماوراءالنهر آمد

خواند و ایشان را تصانیف ساخت چون بازآمد از اقصاء عالم بدو 

 .نامه نوشتندی

 دیشا اما ؛ رفتن به چین از محالات است؛رودیمبه سفر  

عنوان کند به سفرهای  تخیل نویسنده است که ،دیگر هانیا

اما  آنچه که پیداست حلاج را از همه ی  رفته است. دورودراز

شهرها بیرون میکنند ؛ و او از نگاه گلدمن شخصیت مسئله دار 

 زمانه ی خویش میشود.



 

عزم مکه کرد و دو سال در حرم مجاور شد چون  ازآنپس

رنگی دیگر مبدل گشت ه بازآمد احوالش متغیر شد و آن حال ب

ا یافت توقوف نمی خواند که کس بر آنکه خلق را به معنی می

چنین نقل کنند که او را از پنجاه شهر بیرون کردند و روزگاری 

 تر نبود وی که از آن عجب گذشت بر

 ،انبار پنبه گذشته و او را حلاج از آن گفتند که یک بار ب

 .دانه از پنبه بیرون آمد و خلق متحیر شدند ،اشارتی کرد در حال

 بردیمرا به این سمت  اشیداستانحرکت  در اینجا عطار؛ 

تبدیل کند؛ فضا و زمان و  یاافسانهکه حلاج را به یک قهرمان 

، تا قهرمانی که باید  زندیمعلم و منطق؛ همه را به کناری 

 ساخته شود را بسازد.

گفت: که تاکنون هیچ مذهب  یسالگپنجاهکه در  است نقل

ام اما از هر مذهبی آنچه دشوارتر است بر نفس اختیار نگرفته

ام وهرنمازی غسلی نماز کرده ،امسالهپنجاهکه  امروز وام کرده

 .امکرده

 کشیدی دلقی داشت کهکه در ابتدا که ریاضت می است نقل

د بیرون کردن یو ازبیست سال بیرون نکرده بود روزی بستم 



 نکدا مین کردند وزن آن از یکی بود افتاده دروی بسیار گزنده

 .بود

که یکی به نزدیک او آمد عقربی دید که گرد او  است نقل

 ،گشت قصد کشتن کردمی

 ندیم حلاج گفت: دست از وی بدار که دوازده سالست که او 

 ..گرددماست و گرد ما می

مجلس گویند رشید خرد سمرقندی عزم کعبه کرد در راه 

گفت: روایت کرد که حلاج با چهارصد صوفی روی به بادیه می

 .نهاد چون روزی چند برآمد چیزی نیافتند

 .بایدما را سر بریان می: حسین را گفتند 

 .گفت: بنشینید 

با دو قرص به  کردهانیبرکرد وسری پس دست از پس می 

 .قرص بداد صدهشتداد تا چهارصد سر بریان یکی می

 .بایدما را رطب می :بعد از آن گفتند 

 .برخاست و گفت: مرا بیفشانید  

 بارید تا سیر بخوردندرطب از وی می

 باررطب  یبازنهادخاربنی ه پس در راه هرجا که پشت ب

 .یآورد

 

چون حلاج که حقیقت  یاافسانهبرای ساختن شخصیت  

؛ یکی زبان داستان است که استوار دارد مانندی بسیار بالایی



است و دیگر همان پردازش و تکینک داستان؛ که حقیقت 

 یلحظهگسترش داده که خواننده امروز نیز در  اننآنچمانندی را 

 بوده است. نیچننیاکه حلاج  ردیپذیمخواندن متن؛ 
 

 انجیر را ما :گفتند را او بادیه در یفهیطاکه  نقل است

 .نهادب ایشان پیش تازه انجیر طبقی و کرد هوا در دست .بایدمی

حلوا به شکر گرم پیش ایشان  طبقی ، خواستند حلوا بارکی 

 .بنهاد

 این حلوا در باب الطاق بغداد باشد  :گفتند 

 گفت: ما را بغداد و بادیه یکی است

 تواندیمهم  را دیگر مکان اکنونعطار  دگاهیداز  حلاج 

انجام  تواندیمو همه کار  حضور دارد جاهمه آن در بشکافد؛

  دهد.

اهل  نامی در تاریخ  هست ، عارفی  با توجه به اینکه حلاج

 .به عربی ست شعر او یهاکتاب ،اهواز

شخصیتی بودنی است که تبدیل به شدنی دیگر  حلاج

 گردیده است.

گفت: آنست که دست و پای ، که پرسیدند از صبر است نقل

 آویزندبرند و از دار ب

 .با او کردند همهنیاو عجب آنکه  



از آغ ورآ سرسام وبا حرکتی بسیار تند  ،داستان بخشاین 

تحول داستان است که حلاج آینده ی نزدیک خود را  ؛میشود

به  یدرپیپ ،هاتکانهوج است؛ درا گفتگوهاتمام  می بیند .

و جل استوار ییهاکوبهبا  داستانو  شودیممتن وارد  یخواننده

تاریخ و زمان و مکان را  هستند که و عطار حلاج. گویا رودیم

 .اندگرفتهدر سخره خود 

که شب اول که او را حبس کردند بیامدند او را در  نقل است

 .ندیدند را کس بگشتند زندانی  جمله ،زندان ندیدند

 .زندان نه و دیدند را او نه دوم شب

 .ندیدند کردند طلب را زندان چند هر 

 .دیدند زندان رادر او سوم شب

 کجا تو و زندان دوم شب و بودی کجا اول شب  گفتند 

 ؟ه واقعه استچ این ، آمدیت پدید دو هر اکنون بودیت

از آن نبودم و شب ، گفت: شب اول من به حضرت بودم  

شب سوم  ،دوم حضرت اینجا بود از آن هر دو غایب بودیم

 .بازفرستادند مرا برای حفظ شریعت بیائید و کار خود کنید

تمامی   در اوج است و  هامکالمه داستان تمام یادامهدر  

 .به جلو است داستان حرکتها  گفتگو

در زندان هزار رکعت نماز کردی  یشبانروزکه در  نقل است

 ؟کنیام این نماز کرا میگوئی که من حقگفتند می

 .گفت: ما دانیم قدر ما 



که در زندان سیصد کس بودند چون شب  نقل است

 گفت: ،درآمد

 .ای زندانیان شما را خلاص دهم -

 ؟دهیچرا خود را نمی :گفتند

داریم اگر خداوندیم و پاس سلامت می دربندگفت: ما  

 .مییبگشایک اشارت همه بندها ه خواهیم ب

 .ختیفروراشاره کرد همه بندها از هم  انگشت بهپس 

 ایشان گفتند اکنون کجا رویم که در زندان بسته است 

 ها پدید آمد.اشارتی کرد رخنه 

 .گفت: اکنون سر خویش گیرید 

 ؟آئیگفتند تونمی 

 .توان گفتگفت: ما را با او سری است که جز بر سردار نمی

 ؟زندانیان کجا رفتند: دیگر روز گفتند

 .آزاد کردیمگفت: 

 تو چرا نرفتی :گفتند 

 گفت: حق را با من عتابی است نرفتم

این خبر به خلیفه رسید گفت: فتنه خواهد ساخت او را 

 .بکشید یا چوب زنید تا از این سخن برگردد

 

که خواننده متن ترجیح  است سوگنامه داستان یادامه 

عطار. عطار با  ییسراداستان حساببههمه را بگذارد  دهدیم



؛ هنر خود را به سدینوینمحلاج را  ،خلق و بازنویسی حلاج

 سال؛ صدهفتکه اکنون در دل تاریخ؛ بعد از  گذاردیمنمایش 

 کبرنده تکین یهابرگ بیشترین توانسته گردو غبار از میان

د خو آنمتن را از  یباسازیزو  یپردازتیشخصو  ییسراداستان

 کند.


